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  چكيده

دهد و تصـور  تمام ابعاد زندگي بشر را تحت تأثير خود قرار مي ،احساسات انساني
بروز كنش سياسي كاملاً عقلاني از سوي شهروندان مورد تأمل و نقد قرار گرفتـه  

ثيرگـذار درونـي   أبه عنوان يك متغير ت ،مثل اضطراببرخي از عوامل رواني . است
ات سياسي اكثر شـهروندان را تحـت   ما، بلكه حي ةتنها زندگي روزمر در انسان، نه

ثيرگـذار  أاثر اضطراب به عنوان متغيري ت ،در مقاله حاضر. هددثير خود قرار ميأت
براي آزمـون فرضـيه، بـر    . شهروندان مورد توجه قرار گرفته استبر رفتار سياسي 

جويان پسـر دانشـكده   نفره از ميـان دانش ـ  35اي نمونه ،اساس قضيه حد مركزي
ش مـد نظـر گرفتـه شـده     .ه 1391حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در سال 

ثيرگـذاري اضـطراب بـر سـطح رفتـار      أاستدلال اصلي مقاله اين است كه ت. است
افزايش يابد، سطح رفتـار   نخست، هر چه اضطراب: ماهيت دو سويه دارد ،سياسي

ميزان اضطراب به درجه خطرنـاك   اگر يابد؛ اماسياسي شهروندان نيز افزايش مي
روانـي شـود، در آن    -هاي اضـطرابي خود نزديك شود و موجب تنش ةو بيمارگون

يابد، بلكه شهروندان براي كـاهش دادن  صورت نه تنها رفتار سياسي افزايش نمي
كنند كه ايـن   سعي در استفاده از سازوكارهاي دفاعي مي ،به ميزان اضطراب خود

هـاي اجتمـاعي و از    سو تشـديد فعاليـت  تواند از يكقطبي ميدو له به نحوي ئمس
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مـدلي   ،در پايان مقاله. سوي ديگر، انزواي سياسي را براي آنها در پي داشته باشد
   .تواند چگونگي بازگشت تعادل به جامعه را نمايش دهدارائه شده كه مي

  
  . ياسيروانشناسي سمشاركت،  سياست،، عقلانيتاضطراب،  :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

هـاي  هاي انساني همچون طبقه، قـوم يـا گـروه   در آثار كلاسيك، رفتار آدمي در مجموعه
1گوستاو لوبون«. است شدهثانويه بررسي 

 ةنخستين پژوهشـگري اسـت كـه بـه مطالع ـ     ،»

ر سياسـي  در آثار متـأخر لوبـون، بررسـي رفتـا    . شناسي اقوام مختلف پرداخته استروان
كارگر و توده مردم مـورد توجـه بيشـتري قـرار      ةويژه طبقهب ،تماعيها و طبقات اجگروه

   .)19-16: 1371لوبون، (گرفت 
 - فرويدي ويبرداشت كلاسـيك و پيشـا   ،اما شايد مشكل كار لوبون بيش از هر چيز

بسياري از افراد وقتي صـحبت از  . تلقي گردد - كه مبتني بر تصوري عقلاني از انسان بود
مجموعـه رفتـاري اسـت كـه      ،شناسـي بر اين باور هستند كه روان ،دكننشناسي ميروان

هـاي  كـه در يافتـه   در صـورتي . بيني اسـت پيش كاملاً قابل ،مبتني بر عقلانيت فرد بوده
هـا بـر اسـاس    جديد محققان بزرگ قرن بيستم به بعد، نشان داده شده كه رفتـار انسـان  

چيـز را بـه عقلانيـت فروكاسـت     وان همهتتواند استوار باشد و نميهاي مختلفي ميمؤلفه
  . )16-14: 1385فتحي آشتياني، (

بررسي رفتار سياسي انسان ذيل مجموعه رفتارهاي اجتمـاعي وي در قالـب مباحـث    
شناسي اجتماعي و سياسي، مدتي است كـه مـورد توجـه پژوهشـگران قـرار گرفتـه       روان
 ةنسـبت پيچيـده در حـوز   ن، موضـوعي بـه   اين ميان، رفتار سياسـي دانشـجويا   در. است

ميـان   شـده در حدر ميـان آثـار مطـر   . شـود شناسي سياسي محسـوب مـي  مطالعات روان
هاي دانشجويي را كليتي منسجم و تحت تأثير امور گفتمـاني  زبانان، برخي جنبشفارسي

 و غير گفتماني و در قالـب پراكسـيس موجـود در محـيط دانشـگاهي و جامعـه بررسـي       
 اپـذيري رفتـار  نبينـي پيشاي ديگر قائل به و عده) 1393ن و كلانتري، كچوئيا: ك.ر(ند كن مي

  . )1387اصلاحچي، : ك.ر( هستندويژه دانشجويان سياسي ايرانيان به
هاي عينـي  ها به شكلي ذهني و گسسته از واقعيتبنديرسد كه اين دستهبه نظر مي

شـده  واقع آثـار منتشر  در. پذيرفته استمرتبط با عوامل اثرگذار بر كنش سياسي صورت 
منـد توصـيف نمـودن كـنش سياسـي      شناختي بـه دنبـال قاعـده   با نگاهي جامعه بيشتر

حاضر بـه دنبـال طـرح     ةحالي كه مقال در .)Mashayekhi, 2001: ك.ر( انددانشجويان بوده
بـه  . شناختي اسـت اي جديد براي بررسي رفتار سياسي شهروندان از منظري روانلهئمس

                                                 
1. Gustave Le Bon 
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است برآمده از رابطة ميان شهروندان و ساخت قـدرت   يبروندادياسي طور كلي كنش س
كراتيـك و انتخابـاتي نمـود    وعصر جديد در قالب سازوكارهاي دم سياسي كه امروزه و در

از ايـن منظـر و در    دبايبررسي رفتار و كنش سياسي دانشجويان مي بنابراين. يافته است
ن مبارزه براي كسب قـدرت در سـاختار   گرفته در دوراهاي رفتاري شكلچارچوب شاكله

  . آميز مورد توجه قرار گيردمسالمت بيشترسياسي، آن هم به صورت 
هاي احساسي بر رفتـار سياسـي   لفهؤتأثير م ،گونه تعابير كلاسيكبا توجه به اينكه اين

هاي د و مؤلفهكنگيرند، اين مقاله سعي كرده تا ديدگاه پيشين را نقد انسان را ناديده مي
تحقيقـات   ةعمـد . هيجاني و احساسي را به عنوان منابع رفتار سياسي انسان نمايش دهد

هاي مختلف انتخابـاتي  گرفته در ايران نيز معطوف به بررسي رفتار انتخاباتي حوزهصورت
توجه به . )1390ران، ديگنژاد و جعفري: ك.ر(بر اساس عوامل اجتماعي و اقتصادي بوده است 

 استاز جمله عوامل مورد ارزيابي ... هاي مرجع، رسانه و تبليغات ووهرجغرافيا، مذهب، گ
فر و محمدي: ك.ر(رسد به عوامل رواني كاملاً مشهود به نظر مي توجهيبيكه در اين ميان 

  . )1392ران، ديگ
راب و ميـان اضـط   ةبررسي رابط ،شودرو ميبهنخستين پرسشي كه پژوهشگر با آن رو

چـه نـوع رفتـار سياسـي را      ،با تغيير ميزان اضـطراب  ضمن در. سطح رفتار سياسي است
توانـد در  نفسه مـي توان از يك شهروند يا فعال سياسي انتظار داشت؟ آيا اضطراب فيمي

كارهاي مناسـب بـراي كنتـرل اضـطراب     كننده باشد؟ راهوقوع يك كنش سياسي تعيين
  ند؟ن كدامسياسي شهروندا

 ةگـاهي هدفمنـد بـه رويكردهـاي مهـم در حـوز      در اين مقاله تـلاش شـده كـه بـا ن    
به تحليل نقش اضطراب در سياست و كنش سياسي پرداخته شود،  ،شناسي سياسي روان

مقالـه ايـن اسـت كـه      ةفرضـي . اين مقالـه فـراهم گـردد    ةتا امكان تجزيه و تحليل فرضي
نخسـت، هـر چـه    : دارد هيدوسـو ماهيـت   ،تأثيرگذاري اضطراب بر سطح رفتـار سياسـي  

ميـزان   اگـر يابد؛ امـا  اب افزايش يابد، سطح رفتار سياسي شهروندان نيز افزايش مياضطر
- هاي اضطرابيخود نزديك شود و موجب تنش ةخطرناك و بيمارگون ةاضطراب به درج

يابد، بلكـه شـهروندان بـراي    رواني شود، در آن صورت نه تنها رفتار سياسي افزايش نمي
كنند كه عي در استفاده از سازوكارهاي دفاعي ميكاهش دادن به ميزان اضطراب خود س

 سـو بـي شـدن كـنش سياسـي شـود و در نتيجـه از يك      قطتواند موجب دوله ميئاين مس
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  . انزواي سياسي شود سببهاي اجتماعي و از سوي ديگر تشديد فعاليتموجب 

درصـد از دانشـجوياني    شصتدهد كه گرفته در اين مقاله نيز نشان ميبررسي صورت
داراي اضطراب نرمال هستند، با افزايش ميزان اضطراب، سطح رفتار سياسي در آنهـا  كه 

مطالعـه  . دوقطبي دارنـد سياسي  خطرناك، رفتارِ وضعيت اضطرابِاما در  ؛يابدافزايش مي
دانشجوي پسر دانشكده حقوق و علـوم   35گرفته در اين تحقيق مربوط به موردي صورت

  . انجام گرفته است 1391سال  ماه بهشتيارد كه در استسياسي دانشگاه تهران 
در اين راستا براي سنجش ميزان اضطراب و سـطح رفتـار سياسـي از دو پرسشـنامه     

 است سؤال چهلاست كه شامل  1كتل اضطراب آزمون ،مورد نخست. استفاده شده است
پرسـش   هجـده برگيرنـده   و پرسشنامه دوم كـه توسـط محقـق تـدوين شـده اسـت، در      

  . تپژوهشي اس
ال داراي اضـطراب متوسـط و نرم ـ   ةشـوند آزمون حاضر اين است كه ةبيني مقالپيش

 ؛)5/3تـا   5/2بـين  ( ، سطح رفتار سياسي متوسط يا رو به بالا خواهد داشت)6تا  4تراز (
 9و تـراز   به شـكل روان آزرده  8و  7تراز (د برگير نمره بالايي را در ،اما اگر اضطراب فرد

 زيـرا  ؛شاهد كاهش سطح رفتار سياسي خـواهيم بـود   ،)بيمارگونه به شكل مرضي و 10و
هـاي  هـاي دفـاعي رفتـه و در جهـت تشـديد فعاليـت      وي به سمت اسـتفاده از سـازوكار  

  . كندسياسي حركت مي ياجتماعي يا انزوا
 طـور به ابتدا واژگان مورد استفاده در تحقيق ،مقاله، در بخش تبيين مفاهيم ةدر ادام

علمـي مـرتبط بـا     هايهشده و پس از آن محقق سعي كرده است تا نظريتعريف  يالاجم
و  آدلـر ، فرويـد پردازاني همچون نظريه يآرا ،در اين بخش. موضوع پژوهش را بيان نمايد

 كـه  ايهـاي ميـداني  پـس از چـارچوب نظـري، داده   . شودميبررسي  ماركوسدر نهايت 
آن، مدلي ارائه خواهد شـد كـه    ةدامو در ااست ده شمطرح  از آنها استفاده كرده، محقق

  .دكنپذيري سياسي را تشريح تواند چگونگي بازگشت تعادل مشاركتمي
  

  تبيين مفاهيم

ثيرات اضـطراب و رفتارهـاي   أضوع تحقيق حاضر به دنبال بررسـي ت ـ كه مو از آنجايي
 ،بحـث  ةنامطلوب سياسي بر سطح مشاركت و فعاليت سياسي افراد جامعه است، در ادام ـ

                                                 
1. Cattle 
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  .اندشدهفاهيم رفتار سياسي، خشم، افسردگي، اضطراب و سازوكارهاي دفاعي بررسي م
   

  رفتار سياسي 

ويـژه شـهروندان و فعـالان    شناسي سياسي به دنبال تبيين رفتار سياسي افراد بهروان
انـواع  البته دامنه تعريف براي مفهوم رفتار سياسـي بسـيار وسـيع بـوده و     . سياسي است

جمعـي  دن، جنگ، خشونت و حتي كشتار دستهي داأزمره گرفته تا رهاي عادي روكنش
هـاي انسـان در    العمـل  توان مجموعه عكسرفتار سياسي را مي در واقع. شودرا شامل مي

آميـز بـراي   نظر گرفت كه معطوف به قدرت و اقتدار است و ابتدا بـا رفتارهـاي مسـالمت   
در  يسـم، قتـل و خشـونت را   گرايـي، ترور كسب قدرت شـروع شـده و در نهايـت افـراط    

مشـاركت سياسـي نيـز     ةن آمريكايي از واژاويژه محققاي از نويسندگان بهپاره. گيرد برمي
يابي به قدرت اسـت  هاي فرد براي دستمجموعه فعاليت ةكنند كه در برگيرنداستفاده مي

و  ادنكيد دارد كه عمـدتاً در قالـب رأي د  أآميز رفتار سياسي تمسالمت ةو بيشتر بر جنب
  . )29-27: 1385فتحي آشتياني، (شود هاي سياسي خلاصه ميفعاليت در احزاب و تشكل

1جوليــان وودوارد«
2المــو روپِــر«و  »

 هــاي رفتــار سياســي،بــراي اســتخراج شــاخص »

نتيجه تحقيـق  . اندهزار نفر از شهروندان آمريكايي ترتيب داده هشتاي را ميان  مصاحبه
تار سياسي شهروندان از پنج جريـان مختلـف تشـكيل شـده     دهد كه رفاين دو نشان مي

  : كندبندي ميرا اينگونه طبقه 3وودوارد اين جريانات. است
  رأي دادن و فعاليت انتخاباتي  .1
  حمايت از يك گروه سياسي از طريق عضويت در آن  .2
  هاي پارلماني با شخصيت يريگ ارتباط .3
با اعضاي حـزب در   يريگ ارتباطعضويت در يك حزب سياسي و تلاش در جهت  .4

  پارلمان 
مقدماتي در سياسـت از طريـق گفتگـو و بحـث كـردن بـا دوسـتان و         مشاركت .5

  . )Woodward & Roper, 1956: 133(آشنايان 

                                                 
1. Julian Woodward 

2. Elmo Roper 

3. Channels 
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ها براي سـنجش رفتـار سياسـي    اين شاخص 1وودوارد معتقد است كه اعتبار ظاهري

ادي همچـون جغرافيـا و   هـاي زي ـ مؤلفه رفتاري تحت تأثيرالگوهاي  زيرا ؛كندكفايت مي
   .)Woodward & Roper, 1956: 134( گردندرا شامل مي انواع زيادي ،فرهنگ بوده

كه ملاحظه شد، وودوارد بيشتر بر اسـاس رفتـار انتخابـاتي و دموكراتيـك      طورهمان
ه كپرداخته است و با توجه به تعريفي  هاآمريكايي به استخراج اين شاخصگان دهند رأي

هـاي آن را  توان اين پرسشنامه و شاخصاز رفتار سياسي ارائه شده است، نمي در اين اثر
 ـ   با اين حال اثر وودوارد مي. جامع و مانع ناميد شـاخص   ةتواند چـارچوب كلـي بـراي ارائ

از سـويِ ديگـر   . شده در اختيار قرار دهـد جهت ارزيابي رفتار سياسي طبق تعريف مطرح
  . شونده استرفتارهاي آزمون بر اساس ،شكل طرح سؤالات اين محقق

فرآيندهاي انتخابـاتي   ةبا توجه به اينكه كشور ايران مدت زمان اندكي است كه تجرب
است، انتظـار   يافتهاي است كه در كشور رواج دهه به خود ديده و فعاليت سياسي چند را

از . رفتـار سياسـي خـود نظـر دهنـد      ةكاري بيشتري درباررود تا شهروندان با محافظهمي
تـري داشـته   بايسـت ماهيـت انتزاعـي   شده توسط پژوهشگر ميهاي مطرحرو پرسشاين

ها در نظـر  هفت شاخص زير براي طراحي پرسشنامه و تحليل داده ،در اين تحقيق. باشد
  :گرفته شده است

افتـاده  وقايع سياسي اتفاق ةجو درباروزنامه، گوش دادن به اخبار، پرسرو ةمطالع .1
  در طول روز

  هاي سياسيها و گردهماييسخنرانيكردن و شركت در  بحث .2
  دهنده و هوادار يك كانديداي خاصيأمشاركت در انتخابات به عنوان ر .3
  اي انتخاباتي متعلق به كانديداهاعضويت در ستاده .4
  هاي نفوذهاي سياسي، احزاب و حتي گروهعضويت در گروه .5
  تماس با نخبگان سياسي .6
  هاي اعتراضي شركت در فعاليت .7

 رفتـه در بخـش تعـاريف را نشـان    كارتمـامي عوامـل بـه    تقريباً يادشدههفت شاخص 
البته به جز شاخص جنـگ و كشـتار كـه در واقـع رفتـاري فراتـر از رفتارهـاي        . دهد مي

                                                 
1. Face Validity 
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 سياسـي  هـاي رفتـار  اعتراضي چون تظـاهرات تلقـي شـده و اساسـاً تناسـبي بـا ويژگـي       
  .مند در دنياي امروز ندارد قاعده
  

  اضطراب

هيجاني اسـت   ،منظور از اضطراب. زاستترين پاسخ به محرك تنشمعمول ،راباضط
در . شـود ، نگرانـي، تـنش و تـرس تجربـه مـي     شـوره  دلهايي همچـون  كه در قالب كلمه

هـاي حـاد   آورتر از تحمل معمولي آدمي، گاهي مجموعه نشـانه مواجهه با رويدادهاي رنج
1يآسيبتنش پس«ناشي از اضطراب به نام اختلال 

هـاي عمـده ايـن    نشانه. كندروز ميب »

هاي قبلـي و احسـاس   علاقگي به فعاليتاختلال عبارتند از احساس بيهودگي همراه با بي
ياهـا، اخـتلال در خـواب و    ؤازسـازي مكـرر فاجعـه در خـاطرات و ر    بيگانگي با ديگران، ب

ايـن اخـتلال   . )528: 1388، و ديگـران  اتكينسون(روزمره تمركز براي امور نداشتن همچنين 
ها حتي در مواقعي سال و هاها، ماهشده و ممكن است هفته زا ايجادپس از رويداد آسيب

 هـاي خاصـي از طـرف افـراد    امـا ايـن اخـتلالات باعـث بـروز واكـنش      . نجامدبه طول بي
  .نظير خشم و پرخاشگري و افسردگي و خمودگي ،شودمي ديده سانحه

  

  سازوكارهاي دفاعي

تعقلـي بـراي    خودآگاهانـه و غيـر  شيوه غيـر ارادي و تقريبـاً نـا    ،اعيسازوكارهاي دف 
فريبي، كـم و بـيش در   كه تحريف واقعيت و خود استكاهش اضطراب و حفظ شخصيت 

افراد در مواجهه با خطر در اكثر مواقع از چنـد سـازوكار اسـتفاده    . خوردآنها به چشم مي
، 7، انـزوا 6زدايي، عمل5، فرافكني4سازي، واكنش3، تصعيد2سركوب: تند ازكنند كه عبار مي

8جاييجابه
  . )55-49: 1387، و فيست فيست( 9و تثبيت 

                                                 
1  . Post-Traumatic Stress Disorder 

2  . Repression 

3  . Sublimation 

4  . Reaction Formation 

5  . projection 

6  . Undoing 

7  . Isolation 

8  . Displacement 

9  . Fixation 
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كنـد،  از آن استفاده ميفرد مضطرب  كه ايدر اين ميان برخي از سازوكارهاي دفاعي

هاي اجتماعي افـراد و همچنـين تناسـبي مفهـومي بـا پـژوهش       ماهيتي مرتبط با كنش
جـايي مـورد توجـه قـرار گرفتـه      مفاهيمي چون تصعيد و جابه ،در اين بين. كنوني دارند

اف است كه فرد به جاي سركوب هـدف، آن را بـا اهـد   تصعيد يا والايش به آن معن. است
هاي اجتماعي و هنـري در  بازگشت فرد به فعاليت. دكناجتماعي و فرهنگي جايگزين مي

در حذف مانع از  ،كستاز سوي ديگر فرد مضطرب پس از ش. اين راستا قابل تبيين است
قال اميال نامعقول فرد بـه  تجايي باعث انجابه. دكنجايي استفاده ميكار دفاعي جابهسازو

انتقال خشـونت فـرد    .)69 -64: 1389، و شولتز شولتز( شوداشخاص و يا اشياي گوناگون مي
 جـايي يا فردي ديگر به كمك سازوكار دفاعي جابـه  ءيا فرد به شي ءمضطرب از يك شي

  .قابل توجيه است
  

  پژوهش ةپيشين

در نظـر  . دكـر شناسي وارد ادبيات پژوهشي رشته روان را اضطراب، بار فرويدنخستين
رواني را با موفقيـت گذرانـده    -انسان متعارف كسي است كه مراحل رشد جنسي  ،فرويد

اي ه ـانسان ،شناسيدر روان. يك از مراحل بيش از حد تثبيت نشده باشدباشد و در هيچ
يكي افرادي كه اختلالات عصبي دارنـد و ديگـر    :اندنامتعارف را به دو دسته تقسيم كرده

 ةهسـت . گوينـد  1پـريش افرادي كه حالات شديد رواني دارند و اصطلاحاً به آنها افراد روان
 ،نوروزهـا . يا همان روان عصبي، اضطراب اسـت  2رنجوري يا نوروتيكمركزي حالات روان

در مكتـب  . شـوند ها هستند كه باعـث ايجـاد تعـارض مـي    اضطرابكوشش براي تسكين 
اضطراب يك ترس دروني است، ترس از اينكه مبادا تجـارب تلـخ گذشـته دوبـاره      ،فرويد

هاي غريـزي همـراه بـوده    يادآوري شوند؛ تجاربي كه با تنبيه و ممانعت از ارضاي كشش
مبـادا تجـارب دردآور    است بـراي خـود كـه   ري طمانند زنگ خدر واقع اضطراب به. است

با اين تفاوت كـه   ؛اضطراب در اين رويكرد با ترس يكسان است. گذشته دوباره تكرار شود
ناصـري،  آبـادي و  شفيع( حالتي دروني دارد ،اما اضطراب ،خارجي و بيروني است ،منبع ترس

1365: 51-55(.   

                                                 
1  . Psychotic 

2  . Neurotic 
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و اضـطراب   2رنجـور  اضـطراب روان  ،1اضطراب عيني ةها را به سه دستاضطراب ،فرويد
ايـن نـوع اضـطراب    . اضطراب عيني تقريباً به ترس شباهت دارد .كندتقسيم مي 3اخلاقي

عمومـاً  . شـود خطري احتمالي تعريف مي بارةبه صورت احساس خوشايند و نامشخص در
 امـا اضـطراب  . كنـد وقتي تهديد عيني ديگر وجود نداشته باشد، تـرس مـا فـروكش مـي    

. شـود عريـف مـي  ارد و به صورت نگراني از خطر نـامعلوم ت رنجور در كودكي ريشه د روان
4گوا«خود اين احساس در 

از . گيردهاي نهاد سرچشمه ميوجود دارد، اما از تكانه) خود( »

ايـن  . شـود آغـاز مـي   سـالگي  6-5عمـدتاً از  اضطراب اخلاقي قرار دارد كـه   ،سوي ديگر
، و شـولتز  شـولتز ( گيردورت ميفراخودمان ص اضطراب به عنوان پيامد تعارض ميان خود و

1389 :62- 64(.  

 ةيا علاق اجتماع. دكرقرائت ديگري از مفهوم اضطراب مطرح  »آدلر«اما پس از فرويد، 

اين مفهوم را به صورت استعداد  ،آدلر. شودفهم آثار آدلر محسوب مي ةواژكليد ،اجتماعي
اي شخصـي و  ه ـفطري فرد براي همكاري كـردن بـا ديگـران جهـت رسـيدن بـه هـدف       

توان مجزا از ديگران مطالعه انسان را نمي كه وي معتقد بود. ده استكراجتماعي تعريف 
 6و سـايكوز  5نـوروز . پـذيرد انسان فقط بايد در زمينه اجتماعي او انجام  ةبلكه مطالع كرد،

تـلاش بـراي    در واقـع . هاي جامعـه كوششي است براي رها كردن فرد از تمام محدوديت
بـودن يعنـي فراتـر رفـتن از آنچـه      برتـر  . گـردد اصلي انسان محسوب مي ةگيزن، ا7برتري

   .)90-87: 1387، و فيست فيست( اكنون هستيم هم

عـالي   ةتوانـد ادار بلكه مي ،اين برتر بودن به معني رهبري يا تسلط كل جامعه نيست
د را بر پايه زندگي خو ،رنجور بيش از افراد عاديافراد روان. يك زندگي را نيز شامل شود

هـاي  تواند ناشـي از ضـعف  حقارت مية عقد. كنندكسب قدرت و تسلط بر ديگران بنا مي
هـاي واقعـي   لوليتد و يا از معشواشد كه به صورت ذهني احساس ميرواني يا اجتماعي ب

شـود كـه فـرد دائمـاً     تمايل بيش از حد به كسب قدرت موجب مي. دگيربدن نشئت مي

                                                 
1  . Objective Anxiety 

2  . Neurotic Anxiety 

3  . Moral Anxiety 

4. Ago 

5  . Neurosis 

6  . Psychosis 

7  . Striving for Superiority 
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 قبـول كنـد   ،هايي را كه ديگران و جامعه از او انتظار دارنـد هخواستها و تمامي مسئوليت

   .)118-112: 1387پروچاسكا و نوركراس، (

نهايـت  حاصـل برآينـد فـرد، تجربـه، محـيط و در      ،يعني نوروز بـه عبـارت سـاده آن   
آدلر از اين جهت حائز اهميت است كه به نقـش   ةنظري. هاي او از زندگي استدرخواست

شخصـيت   بـارة در ادبيـات جديـدي كـه در   . كنـد كيـد مـي  أرفتـار فـرد ت  ر طلبي دقدرت
طلبـي   اند به جاي توصيف قـدرت  پردازان تلاش كرده طلب نوشته شده است، نظريه قدرت

 ةاي ذاتـاً سياسـي، هسـت    داوري يـا بـه عنـوان مقولـه    پـيش  1)نشانگان(به عنوان سندرم 
يـا شـناختي    2احساسـي  - مـاعي گيـري اجت  را از طريق تأكيد بر جهت  شناختي آن روان

احساسي را در دستور كار قـرار   - گيري اجتماعي پردازاني كه جهت نظريه. مشخص كنند
 - هـاي عـاطفي   گيـري  طلبي را با تأكيـد بـر جهـت    قدرت ،شناختي روان ةدهند، هست مي

 ـ 3اجتماعي يا شناختي در رابطه با افرادي كه داراي افكار خشـن  ا احساسـاتي هسـتند،   ي
طلـب،   هـاي قـدرت   پژوهشگران معتقدند كه شخصيت ،در اين زمينه. دكنيقرار م مطالعه

، دائماً احساس تـرس  )4تد گرتزل و هانس ايسنك(خشن يا احساساتي و مهربان هستند 
جـان  (داننـد   ، جهـان را جـاي خطرنـاكي مـي    )5ديويد وينتـر و بيـل پترسـون   (كنند  مي

احسـاس خوشـايندي نسـبت بـه آن      و ، از خودمختاري فردي ناخرسند هستند)6داكيت
 پندارنـد  نوايي را ابـزاري بـراي تحقـق نظـم اجتمـاعي مـي      و هم) 7دتلف اُستريچ(ندارند 

)Pratto, 2004: 4.(   
»دنـده  يـك «يـا   »پـريش  روان«و  »گرا برون«ايسنك پس از بررسي دو تيپ شخصيتي 

8 

گـرا   گر، ماكيـاولي  حيلهگرا،  فرد را جزم ،دنده پريش يا يك ستدلال كرد كه شخصيت روانا
جـو و   خونسرد، القاپذير، سـتيزه  ،گيرند افرادي كه در اين دسته قرار مي. كند و مصمم مي

 & Augoustinus(احتمالاً بيشتر مستعد تعصب و عدم گذشت نسبت به ديگران هسـتند  

Reynolds, 2001: 89(. 

                                                 
1. Syndrome 

2. Socio-emotional   
3. Tough- Minded 

4. Ted Goertzel and Hans Eysenck 

5. David Winterand Bill Petersen 

6. John Duckitt  

7. Detlef Oesterreich 

8. Psychoticism or Toughmindedness 
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اسـي محسـوب   سي ثير اضـطراب بـر رفتـار   أت ةترين پژوهشگر در حوزهم، م1ماركوس
هـاي  جمهـوري آمريكـا در حـد فاصـل سـال     وي كار خود را با انتخابات رياست. شود مي

جـامع در سـال    ةنهايي آن را بـه صـورت يـك نظري ـ    ةشروع كرد و نتيج 1979-1980
كننـده  تبيـين  ةماركوس در اين مقالـه بـه عنـوان نظري ـ    ةبرجست اثر. دكرمنتشر  1993

  . هوش عاطفي به آن پرداخته خواهد شد ةنظري فرضيه انتخاب شده است كه در قالب
 ـ   ثير اضـطراب بـر رفتـار    أدر كنار آثار ماركوس، پژوهشگران ديگري نيز بـه بررسـي ت

توانايي شناختي مردم را با ماهيتي تجربي مطالعه  ،لين در اين راستا. اندسياسي پرداخته
با توجه به وجـود  ) دياقتصا( تكاليف بازاري كه از اين منظر، وي معتقد است. كرده است

تيك و وجـود سـازوكار   ارسـاني سـايبرن  هاي اجتماعي ميان فعالان اقتصادي، اطلاع جدل
وظـايف   زيـرا  ؛دهـد تنبيه و پاداش درون بازار، نوعي تقابل را با تكاليف سياسي شكل مي

امـا   ،كيـد دارد أثر تؤم ـ اطلاعـات و آمـوزش غيـر    ةسياسي بر محدود كردن گردش آزادان
   ).Lane, 1983: 468( گيردمياي مربوط به بازار در مقابل آن قرار سازوكاره

. كنـد هـاي شـناختي مطـرح مـي    گرو به عنوان مؤلفـه اين همان نظري است كه مك
كنند و خودشان و ديگران فكر مي ةشناخت اجتماعي به اين معني كه چگونه مردم دربار

 زيـرا  ؛جهان سياست دارند شناخت سياسي از اين جهت كه مردم چه تصوراتي نسبت به
 :MacGraw, 2000( ثر اسـت ؤرفتار و قضاوت سياسي آنهـا م ـ  ةشناخت شهروندان بر نحو

807-88.(   
كيـد داشـتند   أرساني و عناصر شناختي بر رفتار سياسـي ت لف بر نقش اطلاعؤهر دو م

ايـن  . شـود  نيز ديده مي و گابريل لنز دونالد، در كار جاناتان مكيادشدهموارد  ةكه خلاص
كننده بـراي كسـب اطلاعـات عمـل     دو بر اين باورند كه اضطراب به عنوان عامل تحريك

  :آوري اطلاعات به اين شكل استتأثير اضطراب بر جمع. كندمي
نيازمنـد دريافـت اطلاعـات     خـود را  ،كنندافرادي كه احساس اضطراب مي) الف
  .نددانمي
در ( نـابع اطلاعـاتي آمـاده   از م ،كننـد شهرونداني كه احساس اضـطراب مـي  ) ب

  .كنندبراي غلبه بر استرس خود استفاده مي) دسترس

                                                 
1  . Marcus 
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كـه احسـاس    تـا كسـاني   ،داننـد  آنها خود را بيشتر موظف به رأي دادن مـي ) ج

   ).Lenz & McDonald, 2008: 479- 482( اضطراب ندارند
 عـات صدد كسـب اطلا شود تا افراد درشناختي باعث مي اي از عواملدر واقع مجموعه

هاي امنيتـي و اقتصـادي بـه    هايي چون تهديدمشخصه بنابراين. از جهان سياست برآيند
كننـد كـه   دهنده در جهت كسب اطلاعات براي شهروندان عمل مـي عنوان عوامل شتاب

  . هوش عاطفي به طور كامل بررسي خواهد شد ةاين پديده نيز در قالب نظري
 بـارة ارزيابي شهروندان در. سياست نيستمحدود به جهان  تنهاشناخت سياسي  البته

حساسـيت شـهروندان بـه    . شـود شناخت سياسي تلقي مـي  ةنخبگان سياسي نيز در زمر
هاي اقتصاد كلان، اعتقـاد  سياسي در حوزه ةهاي نخبمسائلي چون فساد اخلاقي، مهارت

 ،)ويژه در كشورهاي دموكراتيـك هب(ي آميز منازعات سياسنخبگان به روش حل مسالمت
 ،...هـاي اشـخاص بلندپايـه مملكتـي و    حمايتي از سياست - هاي اخلاقيوجود چارچوب

شـود  كه باعـث مـي   استگذار بر شناخت سياسي شهروندان ثيرأهاي تلفهؤم ءهمگي جز
دموكراتيك فاصـله   ةهاي عقلايي رايج در جامعگيري از سنتهاي تصميمافراد در فرآيند

 Flavin & Keane, 2012: 64; Stearns(د جـوع كنن ـ هـاي احساسـي ر  گيرند و به رويكـرد 

1985: 813( .  
معتقـد اسـت افـرادي كـه در وضـعيت فقـدان        1علاوه بر آثار نام برده شده، پترسون
 :Peterson, 1986(نـد  دههاي سياسي نشان نمـي استرس قرار دارند، تمايلي براي فعاليت

ي آمريكـايي را بررسـي كـرده    ميزان اضطراب در بين فعالان سياس ،2براك همچنين). 76
هـا در آمريكـا داراي اضـطراب    دهـد ليبـرال  كند كه نشـان مـي  وي آماري ارائه مي. است

هـا و  روبه ترتيب ميانه ،هابيشتري نسبت به ساير فعالان سياسي هستند و پس از ليبرال
  ).Brack & Zhang, 2005: ك.ر( گيرندكاران قرار ميمحافظه

  

  چارچوب نظري 

مطـرح   3هوش عـاطفي  ةنظري مورد استفاده در اين پژوهش در قالب نظري چارچوب

                                                 
1  . Peterson 

2  . Brack 

3  . Affective Intelligence 
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ثير أت ـ ةدو تـن از پژوهشـگران برجسـته در حـوز     هوش عاطفي با نـام  ةنظري. ده استش
كار خود  ،ماركوس. شودكوئن شناخته ميمك ماركوس و سياسي يعني اضطراب بر رفتار

و ابتدا مدلي را مبني بر چگـونگي پويـايي   ا .دكررا با بررسي انتخابات داخلي آمريكا آغاز 
  . )Markus & Converse, 1979: 1055(د دهندگان در انتخابات مطرح كرانتخاب رأي

وي پـس   زيرا ،شدبراي او نقطه عطفي محسوب مي 1980جمهوري انتخابات رياست
مـدت دنبـال كنـد و نتيجـه     قاتي خود را در قالب يك طـرح بلند از آن توانست كار تحقي

. هـوش عـاطفي اسـت    ةنظري ـ ،حصـل آن نمايـد كـه مـا    منتشر 1993هايي را در سال ن
يـا در   مثبت يا منفي تنهاكند كه واكنش مردم به نامزدها طور استدلال ميماركوس اين

سـنتي   هايهنظري. واقع به صورت ارزشي نخواهد بود، بلكه همراه با هيجانات خاص است
 بـارة دارند كه احساسات مثبـت يـا منفـي در   بيان مي ،ندرباره تأثير هيجانات بر رأي داد

تصـوير   ،كـوئن ماركوس و مك. ثر استؤرأي دادن شهروندان م ةنامزدها مستقيماً بر نحو
در واكـنش  . تأثير هيجانات دوران انتخابات بر رفتار سياسي ارائه دادند ةتري از نحودقيق

 & Marcus :ك.ر(ق اضطراب و اشتيا :دو هيجان محوريت دارد ،به نامزدها و وقايع سياسي

MacKuen, 1993(.   
 ،و اضـطراب  گـذارد ثير مـي أت ـ ،ي داده شـود أاشتياق بر اين مسئله كه به چه كسي ر

كه افراد دچار اضطراب نشـوند،   زماني. دهدجو براي نامزدها را افزايش ميوجريان جست
رو از ايـن . د دادي خواهن ـأر ،)در اينجـا يعنـي تعلـق حزبـي    (طبق عادت هميشگي خود 

نمونـه  . گـردد نقش مهمي در پردازش اطلاعـات دارد و موجـب يـادگيري مـي     ،اضطراب
 جيمـي كـارتر  جمهـوري  رياست ةموردي كه مورد بررسي اين دو محقق قرار گرفت، دور

 ـ ،كـرد وضعيت پر فراز و نشيبي را سپري مـي  ،وي كه در دوران رياست خود. است ثير أت
  .)Markus, 1982: ك.ر(ت گذاش 1980انتخابات ندگان دهيأبسزايي بر رفتار ر

 ةعملكرد كارتر در رويارويي با رخـدادهايي چـون انقـلاب اسـلامي در ايـران، مسـئل       
بـه   گيري، حضور نظامي شوروي در افغانستان و بحرانِ اقتصـادي آمريكـا، منجـر   گروگان

 ،ه در نتيجـه آن ايجاد اضطراب در بين هواداران و اعضاي حزب دموكرات آمريكا شـد ك ـ 
تعداد زيادي از هواداران حزب دموكرات و كارتر، ديگر اعتماد خود را به او از دسـت داده  

ي أهـاي ر خواهان به صندوقي خود را در جهت حمايت از جمهوريأبودند و در نتيجه ر
آن چيـزي كـه   . طبيعـي اسـت   ،نامزد حزب ديگـر  ةبه طور كلي اضطراب دربار. انداختند
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فـرد   ةحـزب مـورد علاق ـ   ةترديد نسبت به باورهاي موجود دربار ،كندد مياضطراب ايجا

  .)210-208: 1386، و ديگران كاتم(است 
شناسـان  كار تحقيقـاتي خـود بـه نقـد ديـدگاه بسـياري از عصـب        ةماركوس در ادام

انسـان را بـر محـور انتخـاب عقلانـي       هـاي ها تمامي تصميمبه نظر وي، آن زيرا ؛پرداخت
بعدي خود نشان داد كه حتي انسـان آغـازين    هايدر واقع او در تحقيق. دكننتحليل مي

نتيجـه عمـده تصـميمات وي بـر      در .گيـرد بر اساس منافع خودش تصميم نمي تنهانيز 
  . )Marcus & et al, 2000: 37-38(د گردو علايق او اتخاذ مي هااساس گرايش
 ـ   . دركبحث تحمل سياسي را مطرح  ،تحقيقاتش ةاو در ادام ه مـاركوس نشـان داد كـه ب

زاي بيرونـي در بـالا بـردن تحمـل سياسـي اشـخاص و       وجود آمدن يك محـرك اضـطراب  
د و نشـان داد كـه   شتحقيق او در دو بخش ارائه . ثر استؤميان فردي، م هايافزايش تفاهم

 تـر تـر و متعصـبانه  قـوي  هـاي چگونه اضطراب از يك طرف سبب واكنش افراد بـا گـرايش  
تواند باعث تسهيل در فرآيند رسيدن به تفاهم و اجمـاع  از سوي ديگر چگونه ميشود و  مي

 ،زا وجود نداشته باشـد اين در شرايطي است كه اگر در گروهي عامل اضطراب. شودگروهي 
  .)Marcus & et al, 2005: 949-950(د شوپذيري با مشكل مواجه ميروند تفاهم

صـورت   وولاكهشگر ديگري به نام وپژ آخرين اثر پژوهشي مطرح ماركوس به كمك 
در پـژوهش جديـد، دو دانشـمند بـه ايـن      . او شد ةي در نظرييگرفت كه باعث تغيير جز
در اثـر هـوش عـاطفي آنـان صـورت       تنهـا هاي سياسي افـراد  نتيجه رسيدند كه واكنش

متغير تأثيرگـذار اوليـه    كه به عنوان استهاي شخصيتي افراد بلكه اين ويژگي ،گيرد نمي
تر، هوش عاطفي افراد به عنوان متغير ميانجي عمـل كـرده   به عبارت دقيق. ندكعمل مي

هاي شخصيتي و ضمير ناخودآگاه افراد است كـه واكـنش سياسـي را خلـق     و اين ويژگي
آمريكا، شهروندان بر اساس ايسـتارهاي مـدني    مانندبه عنوان نمونه در كشوري . ندكمي

شـان وجـود   كنند كه در ناخودآگاه اجتماعيگيري ميخود تصميم ةگرفته در جامعشكل
، ...ش آزاد اطلاعــات، حفــظ حــريم شخصــي وهــايي چــون گــردايســتارها و ارزش. دارد

هاي دموكراتيكي هستند كه ذهن هر آمريكايي را شكل داده و در نتيجـه فـرد بـر     ارزش
 & Marcus( نمايـد گيري ميخود مبادرت به تصميم ةگرفتاساس ويژگي شخصيتي شكل

Wolak, 2007: 177.(  
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هايي در آن انجـام  هوش عاطفه همچنان مورد توجه قرار دارد و جرح و تعديل ةنظري
 بست و كروگـر  ةيكي ديگر از تحقيقاتي كه در اين زمينه صورت گرفت، نظري. شده است

. كيـد داشـتند  أثير آن بـر واكـنش سياسـي ت   أت و 1اين دو بر مسئله كنترل سياسي. ستا
در اينجـا  (بدين شكل كه دولت  د؛نقش متغير ميانجي را دار ،ر اينجا هم اضطرابالبته د

مداخلـه خـود در    ةخواستار انجام تعهدات خود است و اين خواسته را بهان) دولت آمريكا
امـا بـه دليـل وجـود فرهنـگ سياسـي فردگرايانـه و         ؛دهـد كنترل افراد جامعه قرار مـي 

اثر شده، بلكه ميزان مشاركت سياسي شهروندان بي مشاركتي آمريكاييان، نه تنها كنترل
شـوند، احسـاس   يعني افراد جامعه وقتي با كنترل سياسي مواجه مي. يابدنيز افزايش مي

 Krueger(بد ياهوش عاطفي افزايش مي ةخطر كرده و در نتيجه مشاركت آنها طبق نظري

& Best, 2011: 87-89 .(  
بـه كنتـرل    ،نگران از افزايش مشاركت مردمـي  اينترنت، دولت ةبه طور مثال در حوز

نمايد كه در نتيجه، اين عمل دولت دخالت در حريم شخصـي افـراد   سياسي مبادرت مي
افـزايش   ،شـود بنابراين آنچه حاصـل مـي  . تابدنميشهروند آمريكايي آن را بر ،تلقي شده

 تمشاركت مردمي بـراي جلـوگيري از اقـدامات دولـت در جهـت كنتـرل سياسـي اس ـ       
)Krueger, 2005: 441(.  

هـاي  بحـث  ةدر راسـتاي ادام ـ  هاي ميلرو كراسـنيك ن ديگري به ناماهمچنين محقق
هـا بـر ميـزان مشـاركت سياسـي شـهروندان       ثير تهديد و فرصـت أماركوس، به بررسي ت

يـا بـه    دهنـد كـه وجـود تهديـد    خود نشان مـي  اين دو معتقدند و در تحقيق. پرداختند
تـا وجـود    ،شـود ، باعث افزايش بيشتر مشاركت سياسي افراد ميزاعبارتي عامل اضطراب

جمهوري كلينتون، زماني كه تهديدي براي سيستم به طور مثال در زمان رياست. فرصت
هاي مالي و خدماتي از سـوي هـواداران بـه    آمد، سيلي از كمكوجود ميه سياسي وي ب

، بـه دليـل وجـود امنيـت و     گيري فرصتاما در زمان شكل. شددفتر كلينتون سرازير مي
شـد كـه   هاي تبريكي براي او ارسـال مـي  فقدان اضطراب سياسي، حجم عظيمي از كارت

د شـو اي براي صورت بخشـيدن بـه عمـل سياسـي محسـوب نمـي      سياسي ويژه ةپشتوان
)Miller & Krosnik, 2004: 508-509 .(  

                                                 
1  . Political Monitoring 
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وجـود  . اقتصـادي بـا مـاهيتي داخلـي نيسـت      ةسـاد  ةمسـئل  كي ـ تنهـا البته تهديد 

تـر  مـدار سـاده  امنيتي بزرگ، كنترل جريان رهبري را نيز براي يـك سياسـت   هايتهديد
هـا  كـه يـك حادثـه امنيتـي بـراي آمريكـايي       سـپتامبر  11حادثه به طور مثال . دكنمي

مداران اين كشور اجازه داد تا در قالـب مبـارزه بـا تروريسـم     شد، به سياستمحسوب مي
 & Merolla( گرفتــه در جامعــه اســتفاده كننــدشــكل بتواننــد از مشــاركت حــداكثري

Zechmeister, 2009: 578-579.(   ــي ــد م ــك تهدي ــين ي ــوعي همچن ــب ن ــد در قال  توان
به طور مثال پـس از  . ها باشدگرايي سياسي، اهرم قدرتمندي براي اعمال سياست مصرف

ي جمهور وقـت فرانسـه بـا دولـت آمريكـا بـرا      يسير ،دولت ژاك شيراكنكردن همراهي 
آميز قلمداد كردند و بـه تحـريم كالاهـاي    عمل را تهديدمردم آمريكا اين  ،حمله به عراق

گرفتـه  اضـطراب سياسـي شـكل    ر واقعد). Stolle & et al 2005: 246( فرانسوي پرداختند
  . ميان شهروندان آمريكايي، نوعي اجماع سياسي را در پي خود داشت

هوش عاطفي به عنوان يـك نظريـه بـا     ةتوان بيان داشت كه نظريمي به طور خلاصه
ــي شــناختي  ــان شــناخت انســان سياســي، نحــو   ،چــارچوب تحليل ــا مي  ةســعي دارد ت

 در واقـع . دكنهاي بيولوژيك و رواني ذهن انسان ارتباط برقرار گيري وي و ويژگي تصميم
هاي رواني همچون اضطراب، هيجـان  هوش عاطفي سعي داشته تا با معرفي برخي مؤلفه

سازي انسان سياسي جهت مشاركت سياسـي وي  تصميم ةبه چگونگي و نحو ،ريو يادگي
با اين حال هنوز نقش تغيير ميزان اضطراب و نسـبت آن بـا كـنش سياسـي     . پاسخ دهد

در اين مقاله سعي شده اسـت   همين اساس بر. افراد مبهم و بدون پاسخ باقي مانده است
ارتبـاط دو عامـل    دربـارة ل جديـدي  تا با بررسي يك نمونة موردي منتخب به طرح سؤا

  . برده يعني تغيير ميزان اضطراب و سطح رفتار سياسي افراد بپردازدنام
به شـدت   يتوجهبيهوش عاطفي به دليل  ة، نظرييادشدهنيل به پاسخ پرسش  براي

از هـر چيـز    پيش. رسدكافي به نظر نمي ،آمده براي شهروندانوجودهو ميزان اضطراب ب
در ايـن راسـتا اسـتفاده از    . دكرسنجش مقدار اين اضطراب استفاده  براياري د از معييبا

اما تبيين دلايل تغيير رفتار سياسي نيز بـا  . اضطراب كتل در دستور كار قرار دارد آزمون
. اركوس ميسـر نخواهـد بـود   توجه به تغيير ميزان اضطراب به كمـك هـوش عـاطفي م ـ   

 تغييـرات رفتـاري   ،هـاي دفـاعي فرويـد   سازوكار سعي شده است تا با استفاده از بنابراين
  .شودتجزيه و تحليل نهايي  ،آمدهوجود هب
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  سازي پژوهشفرآيند عملياتي

طراحـي   محقـق كـه   ايبراي سنجش ميزان رفتار سياسي دانشـجويان از پرسشـنامه  
 اســاس الگــوي و بــر داردال ؤهجــده ســ ،ايــن پرسشــنامه. اســتفاده شــده اســت كــرده،
نظـر گرفتـه    در 5ال حداكثر نمـره  ؤبراي هر س .استطراحي شده  1سازي ليكرت مقياس

فـرد بـه فعاليـت سياسـي      دهنده تمايل بيشترنزديك بودن به اين نمره نشان .شده است
  . بيشتر يا به اصطلاح سطح رفتار سياسي بالاتر است

پرسشنامه دوم براي سنجش ميزان اضطراب دانشجويان است كـه بـراي ايـن كـار از     
لازم به ذكر است كه تست اضطراب بـه عنـوان   . ضطراب كتل استفاده شده استا آزمون

تا مبادا پرسشنامه سـنجش سـطح رفتـار     ،شونده داده شدهبه آزمون 1پرسشنامه شماره 
خود باعث ايجاد اضطراب در فرد شود و در نتيجه برآيند كـار تحقيقـاتي را زيـر     ،سياسي

  . ال ببردؤس
شـده در  بنـدي تراز ةعلت كار ايـن اسـت كـه نمـر     .تندشوندگان همگي پسر هسآزمون

گيـري آزمـون   توانست روي نتيجـه كتل براي بانوان و آقايان متفاوت است و اين مي آزمون
ثير اضطراب بانوان روي سطح رفتار سياسي آنها را بايـد  أبنابراين سنجش ت. بگذارد ءاثر سو

دانشـجويان پسـر مـورد     نفر از 35ي اين دو پرسشنامه رو. كردجداگانه بررسي  ايدر مقاله
  . ها استوار استمبتني بر بررسي و تحليل اين دادهآزمون قرار گرفته كه آزمون فرضيه، 

قضـيه حـد    .صورت گرفتـه اسـت   2گيري اين مقاله بر اساس قضيه حد مركزي نمونه
 تايي كه از يـك  nمجموع و ميانگين مقادير يك نمونه تصادفي « كه كندمركزي بيان مي

گيـري قرينـه گـرايش    شود، به طور تقريبي به يك توزيع نمونهآماري انتخاب مي ةجامع
غيـر نرمـال بـا     ةتـايي از يـك جامع ـ   nاگر يك نمونه تصادفي  ،در قضيه حد مركزي. »دارد

گيري  توزيع نمونه ،تر شودبزرگ nچه معين انتخاب شود، هر انحراف معيار  ميانگين

حـد مركـزي    ةقضـي  در واقـع . ت نرمال توزيع خواهد شـد به صور تقريباً  ميانگين نمونه
 راسـتا  در ايـن . گيـري، هميشـه برقـرار اسـت    آماري مورد نمونـه  ةنظر از توزيع جامعصرف

تـايي لازم  سيحداقل يك نمونه  ،آماري ةنظر از توزيع جامعصرفكه پژوهشگران معتقدند 

                                                 
1  . Likert 

2  . Central Limit Theorem 
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  .)27 - 22: 1385مني، ؤمآذر و ( نرمال است ن گفت توزيع آماره است تا بتوا

كتـل   آزمـون ترازبندي . خاصي وجود دارد ةشدالگوي ترازبندي ،براي هر پرسشنامه 
نمـرات  . گيـرد تراز موجود قرار مي يازدهشده در يكي از ذاتخا ةبه اين شكل است كه نمر

 ةنمـر  .زدوده اسـت برجا، راحت و تنشبلغمي، پا دهنده شخصي آرام،نشان 3-0ة شدتراز
 كـه  دارنـد را  6-4 ةشـد دوم، نمـرات تراز  ةدسـت . كنـد تغييـر مـي   23تـا   0اين افـراد از  

 در نهايـت . اسـت  37 تـا  23 درجه متوسط اضطراب اسـت و نمـرات آنهـا از    ةدهند نشان
متفاوت است؛ ميزان اضطراب  ،شود و در هر گروهخود به دو گروه تبديل مي ،دسته سوم

 ةو نمـر  هسـتند آزرده روان د، داراي اضطرابقرار دار 8و  7ه اول كه در تراز كه گروچنان
داراي  ،دهنـد را تشـكيل مـي   10و  9ولي گـروه دوم كـه تـراز     .است 45تا  37آنها بين 

  . هستنددرمانگر براي مشورت اضطراب شديد و نيازمند مراجعه به روان
جـدا   ما سـه دسـته از افـراد را از يكـديگر     ،كتل آزموننند ماهاما در پرسشنامه دوم 

شـده  رفتار سياسي پايين، متوسـط و بـالا كـه نمـره اتخاذ    سه دسته داراي سطح . ديمكر
  : براي هر دسته به ترتيب زير است

   5/2-0 :)انزواي سياسي(سطح رفتار سياسي پايين  .1
   5/3-5/2 :)رفتار سياسي مشاركتي(اسي متوسط سطح رفتار سي .2
  5-5/3: )رفتار سياسي اعتراضي(سطح رفتار سياسي بالا  .3

هـاي اجتمـاعي   شاخص اول و دوم يعني پيگيري اخبار، اسـتفاده از اينترنـت، شـبكه   
ها و مشاركت در مباحث سياسي بـراي دانشـجويان دانشـكده حقـوق و     مجازي و وبلاگ

تا پـنجم   هاي سومشاخص. علوم سياسي در سطح پايين رفتار سياسي متصور شده است
هـاي سياسـي بـراي    هيعني شركت در انتخابات و عضويت در ستادهاي انتخابـاتي و گـرو  

همچنين عضـويت در  . است فرض گرفته شدهرفتاري متوسط پيش ،دانشجويان دانشكده
و در نهايـت تمـاس بـا نخبگـان و شـركت در       رسمي در دانشكده هاي سياسي غيرگروه

ي بالا و متمايل به رفتارهاي اعتراضـي مـد نظـر قـرار     دهنده رفتار سياسنشان ،تظاهرات
گر تحقيق همچون جنسـيت، بنـا بـه    همچنين متغيرهاي ميانجي و مداخله. است گرفته
هـاي اثرگـذار ديگـر بـر سـطح رفتـار       و رشته تحصيلي افراد و ساير مؤلفـه  يادشدهدليل 

اثـر آنـان    ،فـرض سياسي، در تحقيق حاضر مورد سنجش قرار نگرفته و به صـورت پـيش  
  . صفر در نظر گرفته شده است
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 هاتجزيه و تحليل داده

حاضـر  ة مقال ،اضطراب و رفتار سياسي ةهاي مربوط به حوزپس از مطرح شدن نظريه
. پـردازد مـوردي روي دانشـجويان مـي    ةآمده از مطالعدستههاي ميداني ببه تحليل داده

خـام   هـاي هنمـر  ،جداول كدام از اينو هر  است جداول زير نيز در اين راستا تدوين شده
  .دهدمربوط به دو متغير فرضيه را نمايش مي ةآمددستبه

 

  اضطراب دانشجويان پسر  ةفراواني نمر -1ول جد

 دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

  هادسته
if  

n

f i به درصد  

  %3  1  اضطراب پايين، تنش زدوده

  %60  21  اضطراب متوسط
  %31  11  بالا، روان آزرده اضطراب

  %6  2  اضطراب بالا، نياز به درمانگر

  فراواني سطح رفتار سياسي دانشجويان پسر - 2جدول 

  دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

  هادسته
if  n

f i به درصد  

  %11  4  انزواي سياسي
  %60  21  رفتار سياسي مشاركتي
  %29  10  رفتار سياسي اعتراضي

 ،درصد از دانشجويان پسر دانشكده شصتد كه دهنشان مي 2و  1شماره هاي جدول
دارند و هم ميزان اضطرابشان در وضعيت نرمـال و  ) متوسط(هم رفتار سياسي مشاركتي 

فراوانـي نسـبي انـزواي سياسـي و اضـطراب پـايين        ةهمچنين بـا مقايس ـ . متوسط است
شـود كـه   اضطراب بالا و رفتار سياسي اعتراضي آنان، مشخص مـي  ةدانشجويان و مقايس

  . ده استشمحقق ن ،حدس اوليه انتظار و به عبارتي ،اي ميان دو متغير برقرار بودهرابطه
سطح رفتار سياسـي دانشـجويان در اثـر     رودمي مقدمه اشاره شد كه انتظاردر بخش 

اضـطراب باعـث افـزايش     ،كـوئن طبـق نظـر مـاركوس و مـك    . افزايش اضطراب بـالا رود 
فـرد   ةتوانـد موجـب افـزايش فعاليـت و علاق ـ    شود كه اين امر در نتيجه مييادگيري مي
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عـدم   ،و طبـق نظـر آدلـر    )افزايش مشاركت سياسي(ياسي گردد نسبت به رويدادهاي س

شود كه او در تلاش براي كسب امنيت خود نسـبت بـه رويـدادهاي    امنيت فرد باعث مي
  . و به دنبال كسب قدرت روددهد سياسي حساسيت نشان 

 ،درصد از دانشجويان شصتدر واقع . دهدچيز ديگري را نشان مي ،اما شواهد تحقيق
بيعـي اسـت كـه    ط. هستندهم رفتار سياسي مشاركتي دارند و هم داراي اضطراب نرمال 

امـا آنچـه بـراي    . دهنـد اي از خـود بـروز مـي   رفتارهاي معقولانه ،افراد در وضعيت نرمال
ميـان اضـطراب و سـطح رفتـار سياسـي در       ةاين است كـه رابط ـ  ،نويسنده اهميت دارد

ها تنها با اسـتفاده  تر اين دادهتحليل دقيق. نرمال در چه وضعيتي است هاي غيروضعيت
  . گرددمياز نمودار ميسر 

متوسـط   ويـژه بـه بيني اين است كه در موقعيتي كه فرد داراي اضطراب پايين و پيش
اضطراب فـرد بـالا    اگر؛ اما يابدسطح رفتار سياسي فرد افزايش  ،است، با افزايش اضطراب

  .نمودارهاي زير گوياي اين مسئله خواهند بود. رود، وضعيت ديگري رخ خواهد داد
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  پراكنش اضطراب و سطح رفتار سياسي نمودار - 1 شكل
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  )36تا نمره (ها تا ميزان اضطراب بالا نمودار پراكنش داده - 2شكل 

  

0

1

2

3

4

5

ي
س

يا
س

ر 
تا

رف
ح 

ط
س

 
  )به بالا 36نمره (يزان اضطراب بالا ها با منمودار پراكنش داده - 2شكل 

  

كنندگي مد بايد ضرايب همبستگي و تعيين 3و  2، 1براي تحليل نمودارهاي شماره 
هر دو عدد صفر را نشان  2و ضريب تعيين 1همبستگي ضريب ،1شكل در  .دگير نظر قرار

وجود خط مستقيم گوياي اين مسئله است كه در نماي كلي متغير وابسته . ددهمي
 ،بر رفتار سياسي به عنوان متغير مستقل نداشته يثيرأترضيه يعني اضطراب، هيچ ف

  . )110و  72: 1386كورتز، (داري ميان اين دو مؤلفه وجود ندارد اساساً رابطه معنا

                                                 
1  . Coefficient of Correlation 

2  . Coefficient of Determination 
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. دكـر شده را به دو بخش تقسيم توان نمودار حاصلتر مسئله مياما براي تبيين دقيق

 )2شـكل  (گيرد ميبررا در ) نرمال يعني اضطراب( 36ه ميزان اضطراب تا نمر ،بخش اول
ارزيـابي   بـه بـالا   36نمره با ) رنجور و خطرناكيعني روان(بخش دوم، اضطراب بالا و در 
  ). 3شكل (است  شده

يابد، سطح رفتار سياسي دانشـجويان نيـز   زماني كه اضطراب افزايش مي ،2شكل در 
ضـريب همبسـتگي    زيرا ؛قرار استين دو متغير برمستقيم ميان ا ةيعني رابط. رودبالا مي

 064/0كنندگي عدد ضريب تعيين. كننده همين مسئله استبوده كه خود تبيين 033/0
درصد  ششدهد؛ بدين معني كه در وضعيت نرمال اضطراب، نزديك به  را به ما نشان مي

كـه   اسـت  ثير عامل اضطرابأتحت ت ،تغييرات مربوط به سطح رفتار سياسي دانشجويان
توانـد  درصد مي ششتر، افزايش اضطراب تا به زبان ساده. نسبتاً مقدار قابل توجهي است

  . موجب افزايش سطح رفتار سياسي شود
اي معكوس ميـان دو متغيـر   به ميزان خطرناك، رابطه ، يعني اضطراب3شكل اما در 
اد و در نظر گـرفتن  توان بدون لحاظ نمودن اعدبا توجه به اين نمودار مي. گيردشكل مي

ضـريب همبسـتگي   . معكـوس اسـت   دو متغيـر كـاملاً   ةحدس زد كـه رابط ـ شيب خط، 
به بعد، رفتـار سياسـي    37اين است كه با افزايش اضطراب از نمره  ةدهندنشان -055/0

در . اسـت  257/0عدد قابل توجـه   ،كنندگي ميان دو متغيرضريب تعيين. يابدكاهش مي
ي دانشـجويان،  چهارم از علت كـاهش رفتـار سياس ـ  دارد كه يكواقع اين مسئله بيان مي

چهـارم موجـب   افزايش اضطراب در اين وضعيت تـا ميـزان يـك   . ستاضطراب بالاي آنها
  . شودسياسي مي كاهش سطح رفتار
چه اضطراب در وضـعيت نرمـال   توان دريافت كه هريسه سه شكل ميدر نتيجه با مقا

چـه اضـطراب در   سي نيز بايد افـزايش يابـد؛ امـا هر   سياسطح رفتار  افزايش يابد، طبيعتاً
ثير معكوس خود را بر سطح رفتـار سياسـي   أشرايط خطرناك دستخوش تغييرات شود، ت

  .يابدسطح رفتار سياسي كاهش مي ،يعني با افزايش اضطراب .خواهد گذاشت
 

  مدل پيشنهادي

ايـن   .دهـيم مـي ما براي رسيدن به آزادي، امنيـت خـود را از دسـت     ،طبق نظر آدلر
وجود آمدن اضطراب، طبق  هپس از ب. گيري اضطراب در ما خواهد بودشكل أمسئله منش
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يابد كـه  ميزان مشاركت سياسي ما افزايش مي ،كوئنهوش عاطفي ماركوس و مك ةنظري

بسته به نوع ايستارهاي حاكم در يك جامعه، واكنش سياسي از لحـاظ   ،طبق نظر وولاك
در نتيجه شهروندان با افزايش مشاركت خـود خواسـتار   . خواهد بود نوع و ميزان متفاوت

  . به دست آوردن مجدد امنيت خود خواهند بود
ها بدون كنش نخواهند بود و در چارچوب كنتـرل  اما طبق نظر بست و كروگر، دولت

امـا  . گيري مانع سياسي اسـت عمل خواهند كرد كه اين همان شكل) شهروندان( شرايط
طبـق نظـر   (كه چنان. شودع جديد نيز باعث افزايش مشاركت شهروندان ميخود اين مان

مسئله پايـان   ،آميز كنار بگذارندافراد جامعه بتوانند اين مانع را از طريق مسالمت) فرويد
در صورت حذف نشـدن مـانع،   . گرددصورت رفتار اعتراضي نمايان ميدر غير اين .يابدمي

ماننـد تـا بـار    منتظـر مـي   ،انزواي سياسي روي آورده اين شهروندان هستند كه به حالت
 هـا از سـازوكارهاي دفـاعي اسـتفاده    نآدر ايـن اثنـا   . ديگر مشاركت خـود را بـروز دهنـد   

كامـل مسـئله    نشدن اما آنچه باعث حل .تا بتوانند بر اضطراب خود غلبه كنندكنند،  مي
سياسـي   - ب اجتماعيتواند موجب اضطراشود، همانا وجود مانع سياسي است كه ميمي

  .دشودر شهروندان 
عامـل افـزايش    چهـار سـاعت گـرد اول، بـين    . حلقـه وجـود دارد   سـه  ،دلر اين م ـد

مشاركت، ايجاد مانع براي كاهش مشاركت، پرخاشگري و موفقيت در حـذف مـانع قـرار    
پـس از رخ   ،هر كدام از ايـن عوامـل   زيرا است،) تقويتي(اين حلقه افزايشي . گرفته است

يعني اگر شهروندان بتواننـد يـك مـانع    . شوندموجب تقويت عامل پس از خود ميدادن 
تـر خواهـد شـد و    سياسي را كنار بزنند، مشاركت آنها در مراحل بعدي بيشتر و احساسي

در نتيجه سيستم سياسي نيز ممكن است در جهت كاهش و يـا تقويـت ايـن مشـاركت     
  . عمل كند

اس نـاامني، ايجـاد اضـطراب، افـزايش     عامـل احس ـ  شـش بـين   ،اما ساعت گـرد دوم 
حلقـه تقـويتي    ،گيري مانع، پرخاشگري و عدم موفقيـت در حـذف مـانع   مشاركت، شكل

باعـث تقويـت عامـل    به اين معني كه هر كدام از عوامـل  . است وجود آوردهه ديگري را ب
 در حـذف مـانع بـر ميـزان سـلب امنيـت       نشـدن  د و در نهايت موفقشوپس از خود مي

تـا وقتـي   پس اين چرخـه  . دهدو چرخه با حالت افزايشي به كار خود ادامه مي دافزاي مي
هروندان عمل كند، حالت افزايشي و مانع سياسي در جهت مهار مشاركت ش كه به عنوان
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  . كند تقويتي خود را حفظ مي

 با توجه به اينكه يك جامعه. دارد) تعادلي(كاهشي  پاد ساعت گرد سوم، حالتي كاملاً
كند، حلقه سوم اين چرخه نيز در جهـت متعـادل   ت رسيدن به تعادل حركت ميدر جه

اين . رساند را به تعادل مي) در اينجا جامعه(و سيستم  كندميقبلي عمل  ةكردن دو حلق
بـدين صـورت كـه پـس از     . گرددميدوباره به چرخه اصلي باز ،حلقه با سه عامل ابتدايي

گيرد و آنها نيز بـه  سي براي شهروندان صورت ميدر حذف مانع، انزواي سيا نشدن موفق
ثير ايـن سـازوكارها بـر ايجـاد اضـطراب      أاما ت .پردازنداستفاده از سازوكارهاي دفاعي مي

يعنـي سـازوكارهاي دفـاعي بـه     . شـود دوباره منفي است و براي همين چرخه تعادلي مي
د و ميـزان  ده ـو اضـطراب افـراد را كـاهش مـي     كندميدهنده عمل عنوان عامل تسكين

تعادل بار ديگر به جامعه  ،مشاركت سياسي شهروندان در چرخه اصلي آتي، كاهش يافته
نخسـت اينكـه مشـاركت سياسـي     : توان دو نكته را دريافتاز حلقه سوم مي. گرددميباز

مـدار موفـق   پذيرد و دوم اينكـه يـك سياسـت   هاي پيشين پايان نميگاه مانند حلقههيچ
تر شهروندان از سـازوكارهاي دفـاعي   د شرايط را براي استفاده راحتكسي است كه بتوان

تا از اين طريق بتوانـد كنترلـي    ،)است در اينجا منظور سازوكار دفاعي تصعيد( مهيا كند
  . مشاركت شهروندان داشته باشد ةبر نحو

  

  هاگيري و پيشنهادنتيجه

شـوق افـراد    يابـد، مـي چه اضطراب افـزايش  كوئن، هرماركوس و مك ةبر اساس نظري
دهـد كـه   هاي پـژوهش كنـوني نشـان مـي    اما يافته. شودبراي فعاليت سياسي بيشتر مي

اضطراب در وضعيت نرمال و آرام خود باعث ايجاد تـلاش در جهـت كسـب قـدرت و يـا      
كند كـه توانسـته   در نتيجه اضطراب به عنوان محركي عمل مي. گرددفعاليت سياسي مي

شك اضطراب همـواره مثبـت عمـل    بي. مند كندت سياسي علاقهمردم را به مشارك ةتود
اي قـرار  كننـده طوري كـه در وضـعيت نگـران    ،رودكند؛ يعني وقتي اضطراب بالا مينمي
در اين وضعيت افراد بـه  . يابدصورت سطح رفتار سياسي افراد كاهش مي گيرد، در آنمي

هـاي دفـاعي كـه اثـر اجتمـاعي      اراز اين ميان، سازوك. آورندسازوكارهاي دفاعي روي مي
. جايي، در مدل پيشنهادي در نظر گرفته شده اسـت مشخصي دارند، يعني تصعيد و جابه
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. موضوع تحقيق حاضر نـدارد ارتباطي با  ،بديهي است كه سازوكارهاي دفاعي فردي افراد
گيـرد و يـا اينكـه دچـار     فرد يا در وضعيت پرخاشگري براي حذف مانع قرار مي در واقع

اگر مانع بزرگ باشد كه فرد قادر به حذف آن نباشد، يا اينكـه درگيـر   . شودافسردگي مي
در نتيجه به سمت انفعـال و انـزواي سياسـي     ،كردن خود با مشكل را عقلاني تصور نكند

آيـد و فـرد تـرس از مواجـه     در وضعيتي كه موانع مشاركت سياسي پديـد  . رودپيش مي
از  ،داند توان مقابلـه بـا موانـع را نـدارد    ارد و يا اينكه ميهاي مشاركت را دشدن با هزينه

كند تمركز خود را معطوف به انجـام عملـي   سعي مي ،فعاليت سياسي خود دست كشيده
ترين سازوكارهايي است كه افـراد از آنهـا   عمده ،جاييتصعيد، بازگشت و جابه. خاص كند

فـرد در وضـعيت انـزواي     ،اشته باشدموانع سياسي ادامه د تا وقتي كهكنند و استفاده مي
گيرد و به محض ايجاد فضاي مناسب، رفتار سياسي فرد شكل طبيعـي و  سياسي قرار مي

  . كندحالت افراطي و اعتراضي به خود پيدا مي گاه
ادبيـات مطالعـة    ةاي جديد در حـوز لهئپژوهش حاضر به دنبال آن بود تا به طرح مس

كمك يك نمونه آزمايشـي كوچـك سـعي داشـت تـا       رو بهاز اين. كنش سياسي بپردازد
توانند به عنوان متغيرهاي مهـم در  هاي رواني همچون اضطراب ميعنوان نمايد كه مؤلفه

نويسـندگان ايـن    كـه  يمدل. دحوزه مد نظر پژوهشگران قرار گير مطالعات مربوط به اين
شده بـا رويكـردي   مطرحشناختي روان يهانيز تركيبي است از تئوري اندارائه كرده مقاله

آماري كوچـك   ةبراي جامع يادشدهدر نتيجه تصديق مدل . هكاوانروانعموماً شناختي و 
پذيري خود براي كل جامعه و حتـي گـروه اجتمـاعي    تواند مدعي تعميمشده نميتعريف

هوش عـاطفي در راسـتاي    ةهمچنين نظري. كشور باشدمافوق خود يعني دانشجويان كل 
هـاي  توانسـته گـام   ،ميلادي تا بـه امـروز   1980شتر خود از ابتداي دهة چه بيتكميل هر

به طوري كه شكل اوليه اين تئوري به كمك مطالعـات ميـداني مـاركوس     ؛مهمي بردارد
  . ه استشدطي بيست سال مبارزات انتخاباتي ايالات متحده آمريكا پديدار 

و پيمايشـي   تـر هشي گستردهبررسي و تأييد نهايي اين مدل نيز نيازمند پژو رواز اين
منـد  دگان به ديگر پژوهشـگران علاقـه  ويسنن بنابراين. استتر مليّ با جامعة آماري وسيع

 يادشـده، گيري از مدل پيشنهادي ند تا با بهرهكنمطالعات رفتار سياسي توصيه مي ةحوز
   .شده بپردازندهاي ذكر شده و تكميل مدل ارائهبه شناسايي روابط دقيق مؤلفه
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